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 مقدمه .1
صاحب نظران معتقدند خانواده از نخستين نظام هاي نهادي عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمندي هاي حياتي و 

بر اساس روابط مناسب در  ). روابط مناسب در جامعه37، 1383عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد(شرفي،
خانواده شكل مي گيرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحكام 

 ) . 1387،11بيش تري برخوردار است (اعزازي ،

آسيب هاي اجتماعي بي تأثير از هيچ جامعه اي بدون داشتن خانواده هاي سالم نمي تواند ادعاي سلامت كند و هيچ يك از 
). يكي از مهم ترين آسيب هاي خانوادگي طلاق است، اما آمار رسمي طلاق 1375،12خانواده پديد نيامده اند(ساروخاني،

      به طور كامل نشان دهنده ميزان ناكامي همسران در زندگي زناشويي نيست، زيرا در كنار آن آماري بزرگ تر به 
). 1386،64(بخارايي، ختصاص دارد، يعني آنها باهم زندگي مي كنند ولي تقاضاي طلاق قانوني نمي كنندطلاق هاي عاطفي ا

در واقع برخي ازدواج ها با طلاق پايان نمي يابند، به ازدواج هاي تو خالي تبديل مي شوند كه فاقد عشق، مصاحبت و 
و  1روند و زمان را سپري مي كنند(استيل دوستي هستند و همسران فقط با جريان زندگي خانوادگي به پيش مي

 ).2،1388،260وارن
از اين رو بررسي مسئله طلاق عاطفي از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است و با توجه به اينكه تاكنون عليرغم توجه 

اولين مرحله  طلاق عاطفي را )1970( 3پل يوهانان .به مسئله طلاق، طلاق عاطفي كمتر مورد بررسي دقيق قرار گرفته است
، 5و دفراين 4در فرايند طلاق و بيانگر رابطه زناشويي رو به زوالي مي داند كه احساس بيگانگي جايگزين آن مي شود(اولسن

2006،449.( 

زن و شوهر اگر چه ممكن است با هم بودن را مانند يك گروه اجتماعي ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن ها نسبت به 
رفته است. طلاق عاطفي به عنوان انتخابي نفرت انگيز بين تسليم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود يكديگر از بين 

                     تجربه مي شود، كه در آن هر يك از زن و شوهر، به دليل احساس غمگيني و نا اميدي، ديگري را آزار 
 ).572، 6،1988مي دهد(اسكانزوني

ان اعتماد، احترام و محبت به يكديگر است؛ همسران به جاي حمايت از همديگر در جهت آزار و طلاق عاطفي متضمن  فقد
ناكامي و تنزل عزت نفس يكديگر عمل مي نمايند، و هر يك به دنبال يافتن دليلي براي اثبات عيب و كوتاهي و طرد 

 ) .2007،351(لاور ولاور، ديگري هستند
كار ميان همسراني است كه هر دو ناپخته هستند، هر چند يكي از آن ها ممكن طلاق عاطفي، فاصله عاطفي مشخص و آش

است اين ناپختگي را تأييد كند و ديگري با ابزار اعمال مسئولانه مفرط، چنين چيزي را انكار كند(گلدنبرگ 
 ) . 416، 7،1387وگلدنبرگ

به عنوان  استرا يكي ديگر از علل طلاق عاطفي  كاهش روابط خانوادگي و فاميلي يا نداشتن مهارتهاي زندگي بين فاميلها
له به پديد أمثال خانواده شوهر با عروس رابطه خوبي ندارند و با گذشت زمان روابط بين فاميل سرد مي شود كه اين مس

 ).1383،42(شرفي،آمدن طلاق عاطفي كمك مي كند
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اسي و هيجاني در جامعه كنوني افزايش يافته ازدواجهاي احساست. تفاوتهاي فرهنگي به عنوان علت ديگر طلاق عاطفي 
است كه منجر به طلاق عاطفي مي شود؛ به طوري كه پسر با مشاهده يك موضوع مورد علاقه در دختر با او ازدواج كرده 
و به هيچ مساله ديگري توجه نكرده است و بطور كلي تفاوتهاي فرهنگي، تحصيلي، خانوادگي و در يك كلام عدم كفويت 

(ساروخاني  آنها از يكديگر و سرد شدن روابط خانوادگي و در نهايت طلاق عاطفي مي شود باعث فاصله گرفتنزوجين 
،1375 ،18.( 

كمرنگ شدن ايمان و اعتقادات مذهبي نيز چاشني قضيه طلاق عاطفي است؛ به طوري كه افراد روابط خارج از محدوده 
 ).1370،97(ثنايي، هاي ديگر را فراهم مي كند ه و زمينه بروز آسيبخانواده دارند و در نتيجه آمار طلاق افزايش يافت

اما طلاق عاطفي ممكن است در رابطه اي به وجود  اگر چه به نظر مي رسد كه ازدواج شكل و محتوايي از صميت دارد،
در احساسات آيد كه در آن تفاوت هاي آشكار كمي وجود دارد و همسران به راحتي در كنار هم زندگي مي كنند، اما 

      شخصي يكديگر شريك نيستند. از سوي ديگر، طلاق عاطفي،رابطه اي را توصيف مي كند كه در آن همسران در 
(تبريزي و  خوب و صميمي به نظر مي رسند، ولي در خلوت قادر به تحمل يكديگر نيستند محيط هاي اجتماعي،

 ) .111، 1385همكاران،

فقط زير يك سقف زندگي مي كنند؛در حالي كه ارتباطات بين آن ها كاملاًقطع شده يا بنابراين در طلاق عاطفي، زوجين 
از ديگر دلايل بروز طلاق عاطفي را مي توان به تفاوت هاي شخصيتي، ). 111، 1383(محمدي،  بدون ميل و رضايت است

قل يكي از دو نفر، فقر و وجود اختلال شخصيت در يكي از طرفين رابطه، عدم وجود مهارت هاي عشق ورزيدن در حدا
 ) .98، 1370(ثنايي، فشار اقتصادي، ازدواج بدون آگاهي و شناخت خصوصا در سنين پايين و عدم انطباق جنسي نسبت داد

در واقع كيفيت روابط درون خانواده، نقش بسزايي در شكل گيري نگرش ها و باز خوردهاي اجتماعي اعضاي خانواده دارد 
درون خانواده بر محور رابطه زن و شوهر استوار است،طلاق عاطفي نماد وجود مشكل در ارتباطي و پايه و اساس روابط 

سالم و صحيح بين زن و شوهر است. اين مشكل ارتباطي در سطح خانواده مي تواند در جامعه نيز شيوع و گسترش يابد و 
د،بنيان هاي اخلاقي و اجتماعي كل نظام اجتماعي وقتي بنيان نهاد خانواده دچار تزلزل شو ارتباط انساني را مختل نمايد،

طلاق عاطفي بيش از طلاق قانوني بر متزلزل شده و جامعه به سوي مشكلات گوناگون سوق داده مي شود از طرف ديگر 
در طلاق عاطفي . شود هاي اجتماعي از طلاق عاطفي ايجاد مي فرزندان تاثيرگذار است به طوري كه ريشه بسياري از آسيب

 كنند جين هيچ گونه حس، نشاط و درك متقابلي ندارند و در واقع با يك توفيق اجباري، زير يك سقف زندگي ميزو
 ) .2،1389(افروز،

) پژوهشي با هدف بررسي طلاق عاطفي از ديد زنان، و به روش نظرية مبنايي به انجام رسانيدند  1389باستاني و همكاران (
تجربه طلاق و عاطفي زنان را شكل داده است. نتايج پژوهش پيچيدگي و تنوع تجربيات  تمركز مطالعه بر فرايندي بوده كه

زنان را نشان مي دهد و اين نظر را كه ابعاد مختلف رواني،اجتماعي و فرهنگي در تجربة طلاق عاطفي در تعامل هستند، 
 ).1، 1389حمايت مي كند(باستاني و همكاران ،

انجام  "يك مطالعه آينده نگر طلاق و رابطه آن با كارآمدي خانواده"شي با عنوان ) پژوه2005و همكاران ( 1موريزون
دادند. آنها  محيط خانواده، گرايش هاي فرزند پروري والدين ، خود توصيفي والدين قبل از طلاق و سازه هاي مدل مك 

دوم فقط خانواده هايي كه طلاق در مستر را سنجيدند. سنجش اول در حالي بود كه هنوز طلاق روي نداده بود. در مرحله 
آنها واقع شده بود مورد سنجش واقع شدند. نتايج حاكي از آن است كه خانواده هايي كه كارآمدي كلي كمتري از خود 
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نشان دادند طلاق گرفتند، اينها همچنين در تمام سازه هاي الگوي مك مستر بجز كنترل رفتار ناكارآمدي از خود نشان 
 ).2005،1(موريزون و همكاران ، والدين به طور معناداري در سالهاي قبل از وقوع طلاق كاهش يافت دادند. كارآمدي

 هدف از انجام اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر بروز طلاق عاطفي در زنان متاهل شهر تهران مي باشد . 
پايبندي به اعتقادات ديني، دخالت  از جمله عوامل مورد بررسي رابطه بين سنوات ازدواج، تفاوت سني، سطح تحصيلات،

خانواده، عدم توانايي مالي، اشتغال زن، استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلي، گرايش زوجين به رسانه هاي برون مرزي  و 
 طلاق عاطفي زوجين مي باشد.

او چهار چوب نظريه خود  استفن ماركز، با نگرشي سيستمي، به فرد، رابطه او با همسرش و رابطه فرد با ديگران مي نگرد.
را چنين توضيح مي دهد كه يك فرد متأهل داراي زاوية دروني، زاويه همسري و زاوية سوم است كه هر نقطه تمركز خارج 

 ). 16: 1989(ماركز، از خود به جز همسر را نشان مي دهد
او، » من«دهي مي كنند؛ فردي كه ماركز كيفيت زناشويي را نتيجة شيوه هايي مي داند كه افراد متأهل خود را سازمان

حركات منظم و معيني اطراف و بين هر سه زاويه داشته باشد، و به زاويه هاي گوناگونش، مشغوليت و توجه قوي داشته 
باشد، داراي كيفيت زناشويي بالايي است؛ اما در مقابل، در حالتي كه يك زاويه تمام توجه فرد را به خود جلب كند و ساير 

هي دريافت نكنند، فرد كيفيت زناشويي پاييني دارد.بر اين اساس او هفت مدل كيفيت زناشويي را متمايز مي كند، زوايا توج
كه سه مدل را كيفيت زناشويي پايين و چهار مدل را كيفيت زناشويي بالا در نظر مي گيرد. يكي از مدل هاي كيفيت 

   سوم شان آميخته و از زاوية همسري شان فاصله  با زاويةزناشويي پايين، الگوي جدايي است كه در آن هر دو همسر 
گرفته اند. سومين زاويه قدرتمند مي تواند هر چيزي از جمله فرزند، كار و دوستان باشد. زناشويي هاي جدا، علي رغم 

مي تواند به پايين بودن كيفيت شان ميتوانند بسيار باثبات و طولاني باشند به نظر مي رسد تركيب جدايي، در مواردي 
 ) .18-20عنوان طلاق عاطفي در نظر گرفته شود. (همان منبع،

) جوانب مختلف عشق را با مثلثي كه داراي سه مؤلفة تعهد، صميميت، شور و اشتياق 1988( 2و بارنستين 1رابرت استنبرگ
ين اساس استنبرگ هشت ( شهوت ) است، نشان مي دهد. سه مؤلفة عشق به طرق گوناگون با هم تركيب مي شوند كه بر ا

 كه صميميت جزء هيجاني و عاطفي، شهوت جزء انگيزشي و تعهد جز شناختي آن است. نوع رابطه را مشخص كرده است،
يكي از انواع رابطه، عشق تهي است كه تنها شامل تعهد، و فاقد صميميت است. نوع ديگر نيز عشق ابلهانه است كه شامل 

ميميت است با در نظر گرفتن سه مؤلفة مثلث عشق استنبرگ از آنجا كه طلاق عاطفي تعهد و شور و اشتياق، و فاقد ص
رابطه اي فاقد صميميت است، مي توان دو نوع رابطه تعريف شده توسط استنبرگ يعني عشق تهي و عشق ابلهانه را طلاق 

 ).246-248، 2006عاطفي خواند. (اولسن و دفراين،
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 1نماي مثلث عشق استنبرگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

باشد كه براي دستيابي به يك رابطه سالم و پايدار بايد  تجربه عشق شامل عملكرد اجزا صميميت و هوس و تعهد مي
 .)1391(گتميريان ، اعتدال را ميان اين سه عنصر برقرار ساخت

ناخته شدن كسي توسط . تعهد يعني به رسميت شباشد شناسي مي پذيري و وفاداري و وظيفه تعهد، شامل مسئوليت :تعهد
  فرد ديگري كه احساسات صادقانه و دلبستگي به وي دارد. سطح تعهد بين زوجين در ابتداي يك رابطه به كندي رشد 

  سپس به تدريج مستحكم مي گردد . مي كند و

   .نداردها خبر  د اما فرد ديگري از آننباش در آن سهيم مي شوهر زن و اموري كه  با صميميت: نزديكي در رابطه
  به تدريج به سمت يك پايه ارتباطي پيش مي رود . صميميت به آهستگي متحول مي گردد و

اين اشتياق دريك رابطه ي سالم ارزشي فراتر از يك دفع هوس  باشد. ميزوج  انرژي بخش رابطه شور واشتياق (شهوت): 
شديد است و به سرعت به سمت يك عادت  جاذبه درابتداي يك رابطه بسيار .هاي شديد، جاذبه جنسي احساس دارد.

  متمايل مي شود .

 :اكنون به ابعاد متفاوت عشق در شرايط وجود و يا فقدان سه خصيصه فوق در يك رابطه توجه كنيد

در خطر عشق مصلحانه ( مشفقانه ) نام دارد به نظر اشتنبرگ اين رابطه اين رابطه  :شور واشتياق تعهد + صميميت و فقدان
شوهر با علاقه و محبت و مسؤليت پذيري به زندگي خودادامه مي دهند  اگرچه نسبت به هم  و زن وقرار ندارد فروپاشي

  .)1391اشتياق جنسي ندارند، معمولاٌ چنين رابط اي پس از دوران ميانسالي رخ مي دهد (گتميريان ، 

 يك شبه رابطه است.  ارد.اين نوع رابطه عشق رمانتيك نام د و فقدان تعهد:شور واشتياق صميميت + 
و نمي دانند  اند پسراني است كه همديگر را دوست دارند ولي هنوز ازدواج نكرده چنين رابطه اي معمولا ٌ بين دختران و

 كه آيا روزگار به آنها امكان ازدواج مي دهد يا خير؟
هردو فرد را مايوس  ،د آوردنش و شوق شديد حكمفرماست اما عدم امنيت از آن كه رابطه تا چه مدت دوام خواهك

 .  كند مي
                                                            
1.www.converse89.blogfa.com 
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صميميت و فقدان تعهد و شور واشتياق ( هوس ) : رابطه فقط براساس مهر و دوستي بين دو طرف است، لذا عملاٌ چنين 
رابطه اي براي زن و شوهر معنا ندارد. اين نوع رابطه كه اشتنبرگ نام آن را عشق دوستانه نهاده است كه مابين دو 

  مي افتد لذا از دايره ي اين  بحث خارج است . دوست اتفاق 

 :آور عميقا ناراحت كننده همراه است يابيم كه با روابطي درد آور، عذاب در راستاي قاعده مثلث استنبرگ سه شكل را مي
 عشق ابلهانه ( كوركورانه )، عشق شيدايي، عشق تهي .

 آور است.  اين رابطه عذابكورانه ). عشق ابلهانه ( كور و فقدان صميميت: شور واشتياق تعهد + 
ها را  آنغريزه جنسي گاهي اوقات مانند زن و شوهري كه همديگر رادوست ندارند و رابطه عاطفي بين آنها سرد است 

. چون قادر به آن گردد واين صميميت بزودي ازبين مي رود وسرانجام به ياس وناكامي منجرمي كند جذب يكديگر مي
. اين  مورد در باره ها و آرزوهاي قلبي يكديگر را بشناسند تر سازند يا آن كه فكرها و علاقه شان را عميق باشد كه رابطه نمي

كساني كه همديگر را دريك نگاه پسنديده اند ولي بدون تفكر و تأمل كه آيا براي هم مناسب هستند يا خير سريعاٌ تصميم 
 .آتش هوس فرونشست اختلافات بروز خواهد كرد(همان منبع) به ازدواج مي گيرند نيز صادق است. وپس از مدتي كه

آيد و شروع  . بر اثر اشتياق مطلق پديد مي، عشق سوداييفقدان صميميت و تعهد: عشق شيدايي، دلباختگي شورو اشتياق+
ن عشق . گاه به آگرايي همراه است شود. نوعي عشق است كه با وسواس و آرمان ناگهاني داشته به همان سرعت محو مي

  در نگاه اول نيز مي گويند .

 يابد كه تنها با احساسي از تعهد مذهبي يا اجتماعي تداوم ميتهي  يا توخالي صميميت: عشق  شور و اشتياق وفقدان  +تعهد
 شوهر نسبت به يكديگر سرد مزاج و بي تفاوتند . و زن و
نظر استنبرگ رابطه اي است كه بسياري از مردم ومطلوب نام دارد و از  كامل تعهد : اين رابطه عشق +صميميت +هوس

   در تلاش و آرزوي رسيدن به آن هستند .نگاه داشتن و حفظ كيفيت عشق كامل معمولاٌ از دستيابي به آن دشوارتر است
 ) .1391( گتميريان ،

وي از چهار نوع نظريه نظم خرد به بررسي چهار مشكلي كه نظم اجتماعي در سطح خرد با آن مواجه است مي پردازد. 
تعامل سخن مي گويد كه در بررسي روابط خانوادگي، عمدتا تعامل ارتباطي مد نظر است، زيرا در اين نوع تعامل است كه 

). از لحاظ تحليلي نيز چلبي تعامل را داراي دو وجه عمده ابزاري و 1375،18(چلبي، حق و تكليف و عاطفه مبادله مي شوند
 ).251،كه روابط خانوادگي از مصاديق رابطه اظهاري محسوب مي شود(همان،)17(همان، اظهاري مي داند

اعتماد و تعهد وجود دارد. تعلق عاطفي و معاشرت پذيري اساس اين نوع رابطه را تشكيل  در رابطه اظهاري نوعي صميمت،
 ).249-251(همان منبع، مي دهند

، تعامل است، مشروط بر اينكه تعامل صيغه اظهاري به خود "اجتماع "يا  "ما"مطابق نظرية چلبي از طريق تعامل اظهاري،
نظم اجتماعي خرد حداقل در چهار بعد با چهار مشكل هم فكري  و بالطبع حفظ الگوهاي تعاملي، "ما "بگيرد. جهت حفظ

و  با توجه به نظريه نظم خرد، اگر خانواده را اجتماعي كوچك هم گامي مشترك، همدلي مشترك مواجه است. مشترك،
سطح خرد در نظر بگيريم، در صورت ايجاد مشكل در هم فكري، هم گامي، همدلي مشترك بين همسران، در تعامل 
 1همسران اختلال ايجاد مي شود كه اختلال در بعد اظهاري تعامل همسران، را مي توان طلاق عاطفي خواند. مارك نپ

ه و انواع فراگرد ارتباطي مربوط به آن ها كه هر مرحله رااز تحليل عميقي از مراحل آغاز، آزمودن و پايان دادن يك رابط
مرحله ديگر ممتاز مي كند، ارائه داده است. اين مراحل از ساختن يك رابطه آغاز مي شود، و پس از رسيدن به اوج، رابطه 

                                                            
1.Mark Knapp 
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ده كه پنج مرحله رو به زوال نهاده و به طرف جدايي حركت مي كند. او در كل ده مرحله را در روابط افراد تفكيك كر
 مربوط به پيوند و پنج مرحله مربوط به جدايي است:

مرحله افتراق: زماني است كه طرفين رابطه يا يكي از آن ها احساس كنند كه رابطه او با ديگري، او را كاملاً محدود كرده 
 سته كردن اختلافات دارنددر اين وضعيت طرفين بيش تر از وجود اشتراك به تفاوت ها مي انديشند و سعي در برج است.

 ).168،1379(فرهنگي،
مرحله محدود كردن: در اين مرحله طرفين رابطه شروع به كاهش دفعات ارتباط و ميزان صميميت آن مي كنند؛ اشتياق 
  چنداني براي ارتباط از خود نشان نمي دهند و از صحبت درباره موضوعاتي كه منجر به تنش و مشاجره مي شود پرهيز 

ند. رابطه به گونه اي محسوس به سمت رسميت گرايش مي يابد؛ جملات و عبارت طرفين نشان از بي تفاوتي نسبت مي كن
 ).169(همان منبع،  به طرف مقابل و خواسته هاي او دارد

مرحله بي روح شدن رابطه بيان گر افزايش تخريب رابطه است در اين مرحله پيام هاي كلامي يا غير كلامي به گونه اي 
هستند كه عموماً ميان اشخاص بيگانه رد و بدل مي شوند و رنگي ازمحبت و جاذبه و گذشت در آن ها نيست. در واقع 
ديگر در مورد خود رابطه انديشه اي نمي شود، و علت ادامه رابطه در اين وضعيت، عواملي فراسوي جاذبه و توجه به 

 )169، 1379(فرهنگي ، طرف ديگر رابطه است

ز از يكديگر: در اين مرحله طرفين رابطه با گريز از يكديگر سعي مي كنند ناراحتي هاي خود را كاهش دهند و مرحله پرهي
اغلب جدايي جسمي انجام مي گيرد. يعني طرفين سعي مي كنند به هم نزديك نشده و يكديگر را نبينند. اين مرحله در 

 خاطر شرايط زندگي مشترك مجبورند در يك خانه زندگي كنندرابطه با همسران به سختي انجام مي گيرد، زيرا آن ها به 
 )170، 1379(فرهنگي ،

مرحله جدايي: آخرين مرحله در روابط افراد است، جدايي ممكن است پي از يك مكالمه كوتاه يا پس از يك عمر زندگي 
ز مراحل جدايي، مي توان به ويژه تحليل مارك نپ ا مشترك صورت پديرد. در مجموع با توجه به نظرات مورد بررسي،

كردن، بي روح شدن، و پرهيز از يكديگر  طلاق عاطفي را وضعيتي در نظر گرفت كه رابطه همسران، در مراحل محدود
 ) .172باشد (همان منبع، 

 روش .2

همبستگي  -هاي مطرح شده و با توجه به ماهيت موضوع روش پژوهش توصيفي  در اين پژوهش به منظور تحقق هدف
نفر مي باشد  60ي آماري اين پژوهش را زنان متأهل شهر تهران تشكيل مي دهند و نمونه پژوهشي شامل  جامعهاست. 

آوري اطلاعات  كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شده است. با توجه به اين كه پژوهش از نوع توصيفي ميباشد، براي جمع
     ي شود پرسشنامه مورد استفاده به صورت محقق ساخته مورد نظر در جهت آزمون فرضيه ها از پرسشنامه استفاده م

انداز مورد  ها ابتدا چشم مي باشد و طيف نمره گذاري آن به صورت ليكرت مي باشد. به منظور بالا بردن روايي پرسشنامه
ر متغير نظر ابتدا به جمع آوري مباني نظري گستره پرداخته شد پس  بر اساس مباني نظري سوالات پرسشنامه براي ه

تهيه گرديد در انتها پس از چندين مرحله بازنگري و اخذ نقطه نظرات كارشناسان فن پرسشنامه تكميل شده و روايي آن 
 از سوي صاحبنظران و اساتيد مورد تاييد قرار گرفت.

به اين . است دهيگرد جامان spss افزارنرم استفاده با و كرونباخ يآلفا روش از اعتماد، تيقابل يريگاندازه منظوربههمچنين 
نفري از جامعه مورد نظر اجرا شد سپس ضريب آلفاي كرنباخ  30پرسشنامه بر روي يگ گروه  30صورت كه تعداد
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است، در نتيجه سؤالات پرسشنامه داراي اعتبار قابل قبولي است. 751/0محاسبه شد و نتايج نشان داد آلفاي بدست آمده 
 تحليل فرضيه هاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.در اين پژوهش به منظور تجزيه و 

 يافته ها .3
 براي آزمون كليه فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

 آزمون فرضيه اول: به نظر مي رسد بين تحصيلات زوجين و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد.
 

 ابطه بين سطح تحصيلات زوجين و طلاق عاطفي آنها) : بررسي ر1جدول شماره(
 

 طلاق عاطفي شاخص تحصيلات زوجين
*308/0 

000/1 
000/1 
308/0* 

 طلاق عاطفي

 شاخص تحصيلات زوجين
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

017/0 
0 

0 
017/0 

 طلاق عاطفي

 شاخص تحصيلات زوجين
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 وجينشاخص تحصيلات ز
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5) در سطح آلفاي r=308/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و  05/0و از  sig=017/0مي باشد به عبارتي چون 

 مورد قبول مي باشد. تحصيلات زوجين وجود دارد و اين فرضيه 
 به نظر مي رسد بين سنوات ازدواج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. آزمون فرضيه دوم:

  

 ) : بررسي رابطه بين سنوات ازدواج و طلاق عاطفي زوجين2جدول شماره(
 

 طلاق عاطفي سنوات ازدواج
236/0- 

000/1 
000/1 
236/0- 

 طلاق عاطفي

 سنوات ازدواج
 (r)تگي اسپيرمنضريب همبس

069/0 
0 

0 
069/0 

 طلاق عاطفي

 سنوات ازدواج
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 سنوات ازدواج
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5) در صطح آلفاي r=-236/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و  05/0و از  sig=069/0نمي باشد به عبارتي چون 

 سنوات ازدواج آنها وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد. 
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 آزمون فرضيه سوم: به نظر مي رسد بين تفاوت سني زوجين و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد.
 

 ت سني زوجين و طلاق عاطفي آنها) : بررسي رابطه بين تفاو3جدول شماره (
 

 طلاق عاطفي فاصله سني
200/0- 

000/1 
000/1 
200/0- 

 طلاق عاطفي

 فاصله سني
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

126/0 
0 

0 
126/0 

 طلاق عاطفي

 فاصله سني
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 فاصله سني
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5) در سطح آلفاي r=200/0مشاهده شده ( rمي دهد ميزان  نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين  05/0و از   sig= 126/0نمي باشد به عبارتي چون 

 و فاصله سني وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد . 
 رسد بين پايبندي به اعتقادات ديني زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. آزمون فرضيه چهارم : به نظر مي

 

 ) : بررسي رابطه بين پايبندي به اعتقادات ديني زوجين و طلاق عاطفي آنها4جدول شماره (
 

  طلاق عاطفي پايبندي به اعتقادات ديني
**491/0 

000/1 
000/1 

**491/0 

 طلاق عاطفي

 ينيپايبندي به اعتقادات د
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

000/0 
0 

0 
000/0 

 طلاق عاطفي

 پايبندي به اعتقادات ديني
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 پايبندي به اعتقادات ديني
 تعداد

 
 

صدم معنادار 1)  در سطح آلفاي r=491/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين  05/0و از   sig= 000/0باشد به عبارتي چون  مي 

 و ميزان پايبندي زوج به اعتقادات ديني وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد. 
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 جين رابطه وجود دارد.آزمون فرضيه پنجم: به نظر مي رسد بين دخالت خانواده زوج و طلاق عاطفي زو
 

 ) : بررسي رابطه بين دخالت خانواده زوج و طلاق عاطفي آنها5جدول شماره (
 

 طلاق عاطفي پايبندي به اعتقادات ديني
**335/0- 

000/1 
000/1 

**335/0- 

 طلاق عاطفي

 پايبندي به اعتقادات ديني
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

009/0 
0 

0 
009/0 

 طلاق عاطفي

 به اعتقادات دينيپايبندي 
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 پايبندي به اعتقادات ديني
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5)  در سطح آلفاي r=335/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين  كوچكتر مي باشد در نتيجه 05/0و از  sig= 009/0مي باشد به عبارتي چون 

 و ميزان دخالت خانواده زوج وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد. 
 آزمون فرضيه ششم : به نظر مي رسد بين عدم توانايي مالي زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد.

 

 لاق عاطفي آنها): بررسي رابطه بين عدم توانايي مالي زوج و ط6جدول شماره (
 

 طلاق عاطفي درآمد ماهيانه
127/0 

000/1 
000/1 
127/0 

 طلاق عاطفي

 درآمد ماهيانه
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

354/0 
0 

0 
354/0 

 طلاق عاطفي

 درآمد ماهيانه
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 درآمد ماهيانه
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5)  در سطح آلفاي r=127/0مشاهده شده ( rمي دهد ميزان نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان 
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و  05/0و از  sig= 354/0نمي باشد به عبارتي چون 

 درامد ماهانه زوج وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد. 
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به نظر مي رسد بين استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلي زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود  آزمون فرضيه هفتم :
 دارد.

 

 ) : بررسي رابطه بين استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلي زوجين و طلاق عاطفي آنها7جدول شماره(
 

 طلاق عاطفي اعتياد زوجين
**343/0 

000/1 
000/1 

**343/0 

 طلاق عاطفي

 زوجين اعتياد
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

007/0 
0 

0 
007/0 

 طلاق عاطفي

 اعتياد زوجين
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 اعتياد زوجين
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5)  در سطح آلفاي r=343/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين  05/0و از  sig = 007/0مي باشد به عبارتي چون 

 و اعتياد زوج به مواد مخدر و مشروبات الكلي وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد . 
ابطه وجود آزمون فرضيه هشتم: به نظر مي رسد بين گرايش زوج به رسانه هاي برون مرزي و طلاق عاطفي زوجين ر

 دارد.
 

 ): بررسي رابطه بين گرايش زوج به رسانه هاي برون مرزي و طلاق عاطفي زوجين8جدول شماره (
 

 طلاق عاطفي تماشاي ماهواره
**338/0- 

000/1 
000/1 

**338/0- 

 طلاق عاطفي

 تماشاي ماهواره
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

008/0 
0 

0 
008/0 

 طلاق عاطفي

 تماشاي ماهواره
 معناداري سطح

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 تماشاي ماهواره
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5)  در سطح آلفاي r=338/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
في زوجين كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاط 05/0و از  sig = 008/0مي باشد به عبارتي چون 

 و ميزان تماشاي شبكه هاي ماهواره اي توسط زوج  وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد. 
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 آزمون فرضيه نهم : به نظر مي رسد بين اشتغال زوجه و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد.
 

 ) : بررسي رابطه بين اشتغال زوجه و طلاق عاطفي زوجين9جدول شماره (
 

 طلاق عاطفي زوجه اشتغال
070/0 

000/1 
000/1 
070/0 

 طلاق عاطفي

 اشتغال زوجه
 (r)ضريب همبستگي اسپيرمن

594/0 
0 

0 
594/0 

 طلاق عاطفي

 اشتغال زوجه
 سطح معناداري

60 
60 

60 

60 
 طلاق عاطفي

 اشتغال زوجه
 تعداد

 
 

صدم معنادار  5) در سطح آلفاي r=070/0مشاهده شده ( rنتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد ميزان 
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و  05/0و از  sig= 594/0نمي باشد به عبارتي 

 اشتغال زوجه  وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد .

 بحث .4
فين صورت مي گيرد،اما در اكثر موارد مشاهده مي كنيم با وجود اين كه بيش تر ازدواج ها با عشق و علاقه و محبت طر

كه زن و مرد با تمام تلاشي كه در جهت انجام دقيق وظايف خود دارند، به مرور زمان، عشق و علاقه ي بين شان كم 
رنگ و كم رنگ تر شده و گاهي به طور كامل محو مي شود و همسران بدون هيچ گونه احساس و عاطفه اي نسبت به هم، 

ه طور كامل جداي از هم به زندگي خود ادامه مي دهند. دراين صورت درخانواده طلاق عاطفي رخ داده است؛ در طلاق ب
عاطفي، زن و شوهر بدون اين كه به طور رسمي از هم جدا شوند، عواطف را از هم دريغ كرده و روي از هم بر مي تابند 

و مرد با اين كه در يك خانه و زير يك سقف زندگي مي كنند، اما در زيرا ديگر اعتماد و احساسي بين شان نمي ماند. زن 
اصل، دو انسان بيگانه و بي تفاوت و بي احساس نسبت به هم هستند و سر هر كدام شان به مسائل و امور زندگي خود 

فراواني دراين عوامل و متغيرهاي  .طلاق عاطفي نماد وجود مشكل در ارتباط صحيح ميان زن و شوهر است .گرم مي شوند
 زمينه نقش دارند 

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه ها بيانگر اين مطلب است كه بين متغيرهاي  زير( متغيرهاي مستقل  پژوهش حاضر) 
 و طلاق عاطفي بين زوجين ( متغير وابسته پژوهش حاضر) به لحاظ آماري رابطه معنادار وجود دارد.
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 حقيقجدول نتايج آزمون فرضيات ت
 رابطه هركدام از متغيرهاي مستقل با متغير وابسته ( طلاق عاطفي زوجين ) براساس آماره هاي مربوط به هر آزمون .

 

 سطح معناداري آمارهمتغير مستقل رديف
 0,069 پيرسونسنوات ازدواج 1
 0,126 پيرسونتفاوت سني زوجين 2
 0,017 اسپيرمنتحصيلات زوجين 3
 0,594 پيرمناساشتغال زوجه 4
 0,000 اسپيرمنپايبندي به اعتقادات ديني زوج 5
 0,009 اسپيرمندخالت خانواده زوج 6
 0,354 پيرسونتوان مالي زوج 7
 0,007 اسپيرمناحتمال استعمال زوج به مواد مخدر و مشروبات الكلي 8
 0,008 پيرسونگرايش زوج به رسانه هاي برون مرزي 9

 
 

در اين پژوهش از دو آماره استفاده شده است :  پيرسون براي سنجش رابطه بين دو متغير نسبي و ملاحظه ميشود كه 
 ترتيبي و اسپيرمن براي سنجش رابطه بين متغيرهاي رتبه اي و اسمي آورده شده است.

 : به نظر مي رسد بين تحصيلات زوجين و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 1آزمون فرضيه 
مون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل شاخص تحصيلات زوجين به كار مي بريم و از در اين آز

كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق  05/0و از  sig= 017/0آزمون اسپيرمن استفاده مي كنيم و چون 
 . ول مي باشدعاطفي زوجين و تحصيلات زوجين وجود دارد و اين فرضيه مورد قب

بي شك نمي توان تاثير تحصيلات افراد را بر قدرت درك آنها از زندگي مشترك ناديده گرفت . چه بسا افراد داراي 
تحصيلات دانشگاهي براي خود در زندگي داراي قدرت برنامه ريزي و ارزيابي بيشتري از زندگي مشترك زناشويي خواهند 

 .داشت
 رسد بين سنوات ازدواج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد.: به نظر مي  2آزمون فرضيه 

در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل سنوات ازدواج زوجين به كار مي بريم و از آزمون 
ين طلاق عاطفي بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري ب 05/0و از  sig= 069/0پيرسون استفاده مي كنيم و چون 

 زوجين و سنوات ازدواج آنها وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد 
رابطه مند نبودن اين آزمون را مي توان در اين دانست كه گذشت سالهاي متعدد از زمان ازدواج باعث نياز زوجين به 

 .يكديگر و پيدا كردن عادات مشترك و بهم پيوسته در بين آنان باشد
 : به نظر مي رسد بين تفاوت سني زوجين و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 3فرضيه  آزمون

در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل فاصله سني زوجين به كار مي بريم و از آزمون 
تيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي بزرگتر مي باشد در ن 05/0و از   sig= 126/0پيرسون استفاده مي كنيم و چون 

 . زوجين و فاصله سني آنها وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد
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نمي توان فاصله سني زوجين را در ايجاد طلاق عاطفي ناديده گرفت . بي شك افراد در رنج هاي سني مختلف داراي 
ن آزمون رابطه معنا داري بين تفاوت سني زوجين و طلاق عاطفي تمايلات و نيازهاي متفاوتي از يكديگر هستند ولي در اي

 آنها وجود ندارد .
 : به نظر مي رسد بين پايبندي به اعتقادات ديني زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 4آزمون فرضيه

دات ديني به كار مي بريم و در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل پايبندي زوج به اعتقا
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين  05/0و از sig= 000/0از آزمون اسپيرمن استفاده مي كنيم و چون  

 طلاق عاطفي زوجين و ميزان پايبندي زوج به اعتقادات ديني وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد . 
متر معمولا ارزش بيشتري براي همسر و خانواده خود قائل هستند و پايبندي خود را به افراد داراي اعتقادات ديني محك

خانواده و ايجاد رابطه اي عاشقانه و صميمي با همسر و فرزندان خود را ماموريتي مي دانند كه بايد به درستي انجام داده و 
رضيه مي بينيم رابطه معناداري ميان پايبندي به به حفظ و ثبات  آن بپردازند . از اين رو همانطور كه در نتيجه اين ف

 اعتقادات ديني زوج و طلاق عاطفي زوجين وجود دارد .
 : به نظر مي رسد بين دخالت خانواده زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 5آزمون فرضيه 

خانواده زوج به كار مي بريم و از در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل شاخص دخالت 
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق  05/0و از  sig= 009/0آزمون اسپيرمن استفاده مي كنيم و چون 

 عاطفي زوجين و ميزان دخالت خانواده زوج وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد . 
وان از جمله عواملي دانست كه در خانواده هاي ما ايراني ها همچون قضيه بحث و قضيه دخالت خانواده شوهر را مي ت

پدرسالاري مردان فرهنگ سازي شده و متاسفانه نگاهي مغرضانه به اين امر ديده مي شود و خواه نا خواه هر گفته و اظهار 
نان كه در نتيجه فرضيه مي نظري از طرف خانواده زوج به معناي دخالت در امور زندگي زوجين تلقي مي گردد . و همچ

 بينيم رابطه معناداري بين دخالت خانواده زوج و طلاق عاطفي زوجين وجود دارد .
 : به نظر مي رسد بين عدم توانايي مالي زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد . 6آزمون فرضيه 

آمد ماهانه زوج به كار مي بريم و از آزمون در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل در
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي  05/0و از  sig= 354/0پيرسون استفاده مي كنيم و چون 

 زوجين و درآمد ماهانه زوج وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد . 
ي توان زياد به مباحث مالي ربط داده و مي توان آن را بيشتر پديده اي به نظر مي رسد بحث طلاق عاطفي زوجين را نم

غير مادي و حاصل از برخوردهاي اجتماعي و رواني بين زوجين دانست . همچنان كه در نتيجه آزمون اين فرضيه مي بينيم 
 .وجود ندارد رابطه معناداري بين عدم توانايي مالي زوج و طلاق عاطفي زوجين

: به نظر مي رسد بين استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلي زوج و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود  7آزمون فرضيه 
 دارد.

در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل اعتياد زوج به مواد مخدر و مشروبات الكلي به كار 
كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه معني  05/0و از  sig= 007/0مي بريم و از آزمون اسپيرمن استفاده مي كنيم و چون 

 داري بين طلاق عاطفي زوجين و اعتياد زوج به مواد مخدر و مشروبات الكلي وجود دارد و اين فرضيه مورد قبول مي باشد. 
دد. و قتي زوجه بي شك هيچ زني دوست ندارد كه شوهرش به مواد مخدر و مشروبات الكلي اعتياد داشته و معتاد تلقي گر

همسر خود را اين گونه مي بيند نسبت به زوج و زندگي خود احساس عدم تعلق و پوچي نموده و رابطه عاطفي خود را با 
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همسرش سرد و بي روح احساس مي كند . در نتيجه مي توان رابطه معناداري بين استعمال مواد مخدر و مشروبات الكلي 
 . زوج وطلاق عاطفي زوجيندر نظر گرفت

 : به نظر مي رسد بين گرايش زوج به رسانه هاي برون مرزي  و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 8آزمون فرضيه 
در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل ميزان تماشاي شبكه هاي ماهواره اي توسط زوج 

كوچكتر مي باشد در نتيجه رابطه  05/0و از  sig= 008/0كنيم و چون به كار مي بريم و از آزمون پيرسون استفاده مي 
معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و ميزان تماشاي شبكه هاي ماهواره اي توسط زوج  وجود دارد و اين فرضيه مورد 

 قبول مي باشد . 
ن مرزي و ديدن تصاوير متفاوت از شايد بتوان از نتيجه آزمون اين فرضيه بيان داشت كه زوج با تماشاي شبكه هاي برو

زنان به نوعي دلزدگي از همسر خود دست يافته و علاقه او به تنوع طلبي افزايش مي يابد و همچنين زوجه نيز با ديدن 
تمايل همسرش به ديدن شبكه هاي برون مرزي و عدم توجه به او در ساعات حضور در خانه به نوعي دلخوري و دلزدگي 

 يافته و مقدمات طلاق عاطفي ميان آن دو ايجاد مي گردد. از همسر خود دست 
 : به نظر مي رسد بين اشتغال زوجه و طلاق عاطفي زوجين رابطه وجود دارد. 9آزمون فرضيه

در اين آزمون ما متغير وابسته شاخص طلاق عاطفي را با متغير مستقل اشتغال زوجه به كار مي بريم و از آزمون اسپيرمن 
بزرگتر مي باشد در نتيجه رابطه معني داري بين طلاق عاطفي زوجين و  05/0و از  sig= 594/0يم و چون استفاده مي كن

 اشتغال زوجه  وجود ندارد و اين فرضيه مورد قبول نمي باشد . 

بي شك اشتغال زوجه در زندگي زناشويي داراي تاثيرات متعددي مي باشد و منفي يا مثبت بودن اين تاثيرات بيشتر از 
نوع شخصيت زوجه تاثير مي پذيرد . ممكن است زوجه با اشتغال خود به نوعي خود مختاري دست يافته و براي زندگي 
مشترك شخصا تصميم بگيرد در اين صورت بزودي در بين زوجين اختلافاتي شكل گرفته و مقدمات طلاق عاطفي و در 

ي توان پيش بيايد و اشتغال زن باعث استحكام خانواده و مرحله بعد طلاق رسمي ايجاد شود . البته عكس اين قضيه هم م
 كمك به بنيه مالي زندگي زناشويي شده و باعث ايجاد رابطه قوي تري نسبت به قبل در بين زوجين گردد.

از آنجا كه پيشگيري بسيار موثر و ساده تر از درمان است، براي داشتن خانواده هاي سالم و بالنده و بالطبع جامعه اي 
 ي آسيب هاي خانواده نيز بايد به رويكرد پيشگيرانه توجهي ويژه داشته باشيم.  لم، در حوزهسا

 شايد بتوان باايجاد راهكارهاي زير تا حدودي از اين معضل كاست :
 شناخت حالات، روحيات، نيازها وتوقعات همسران از يك ديگر وكوشش در جهت تأمين آنها. -1
 يك ديگر. داشتن نگرش مثبت همسران از -2
 آموزش هاي پيش از ازدواج توسط نهادهاي اجتماعي و هدايت افراد به سوي ازدواج موفق و بالنده. -3
ارتقاء سطح آگاهي زوجين از طريق آموزش مهارت حل مسئله از طريق رسانه ها و برگزاري دوره هاي آموزش و  -4

 تداوم اين دوره ها در طي زندگي مشترك .
 معنوي در خانواده توسط رسانه ها و نهادهاي آموزشي .تقويت ارزش هاي  -5
 توسعه خدمات مددكاري و حمايتي در سطح خانواده ها . -6
 هدايت جوانان در فرآيند ازدواج و همسرگزيني از طريق انتخاب عاقلانه ونه صرفاعاشقانه شريك زندگي . -7
ات طولي ، موردي و تطبيقي در سطح ملًي ضروري به نظر باتوجه به افزايش نرخ طلاق عاطفي در جامعه ، انجام مطالع -8

 مي رسد .
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